
 

 

 

 

 

 متون فقه آزمونی
 ترجمه و شرح کتاب الروطه البهیه 

 

  آزمون قضاوت ،ارشد یویژه داوطلبان آزمون کارشناس ■

  داوطلبان آزمون دکتری حقوق خصوصی و حقوق جزاو  ■

  درسنامه جامع آزمونی به انضمام نکات طلایی و آزمونی ■

  شامـل صدها نکته مهم و کلیدی از مباحث مهم آزمون ■

  های تشریحی اه با نمونه سوالات تالیفی و آزمونی با پاسخهمر ■
 

 
 
 مترجم و شارح:
 دکتر مظاهر نامداری

 

 ویراستار:
 یآباد دریح ینیآتنا حس دهیس

 



 

 

 

 تقدیم به:

 

 

 پدر و مادر عزیزم که مرا در طول زندگی

 . همواره پشتیبانی کردند

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ابه بشویم که فلکذین جامه به خونـکاغـ
 رهنمـونیـم بـه پــای عـلم داد نکـرد

«حافظ»



 مقدمه مولف
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از ترجمه تحت اللفظی پرهيز کنيم و در جاهايی با بنابراين سعی ما بر اين بود که با رعايت امانت 

 .ارائه توضيحات بيشتر فهم مطلب را آسانتر نماييم

ادات سازنده خود بی بهره از دانشجويان عزيز و اساتيد محترم نيز تقاضامنديم ما را از نقطه نظرات و پيشنه
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 بخش اول: کتاب قضا

 گفتار اول : قضاوت 

 ئط الافتاءینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرا هو فی الغیبالامام او نائبه، همتن:  و هو وظیف «

 «الجور کان عاصیاً اةفمن عدل عنه الی قض

 :گی آن را دارند اوت عبارت از حکم کردن ميان مردم است و براي کسانی که شايستقض  ترجمه

ولی در صورت حضور امام معصوم اين کار وظيفه امام معصوم يا نائب وي  می واجب کفائی است.

 ی که داراي شرايط فتوادادن است نافذ می باشد. يهباشد در عصر غيبت قضاوت فق

 گناهکار و فاسق است. ، ز زند و به قضات جور مراجعه کندايشان سر با کس که از مراجعه بهبنابراين هر

از نظر شيعه گناه کبيره  محسوب قضات منصوب از جانب امام، مراجعه به قضات جوردر صورت وجود

می شود واگر بدين وسيله حکمی از طرف اين قضات صادر شود و فرد ازاين طريق چيزي را به دست 

 چيز محق باشد، ازراه حرام به دست آورده است.  نسبت به آن چهآورد اگر

  : شرایط قاضیگفتار دوم 

 هواهلی هعدلین و لابد من الکمال و العدالة اع و بشهادیالقاضی بالش هلایمتن:  تثبت و 

 تحکیم.الو البصر الا فی قاضی  هو الکتاب هالافتاء و الذکور

 :ادت دو مرد عادل ثابت ميشود و بايد ولايت قاضی براي قضاوت کردن بوسيله شياع و شه ترجمه

شايستگی فتوي دادن)قدرت ( عدالت، عقل و طهارت مولد)بلوغ وکمالی همچون:فداراي اوصا

باشد اما در قاضی  قدرت بينايیاز ر خوردارب ،توانايی نوشتنو اجتهاد و استنباط( مذکر بودن 

 تحکيم اين شرايط معتبر نيست. 

 ضاوت ومنصووب بوودن از جانوب اموام معصووم بوراي قضواوت بوه         : ولايت داشتن فرد براي قتوضیح

 :دوطريق ثابت می شود

هااطمينان حاصل شود که آن لوشياع: به اين معنی است که گروهی مطلبی را نقل کنند که از ق -الف  

 به آن استفاضه می گويند. 

ا شهادت خود بعادل و باشند و به شهادت يک مرد دو مرد عادل  که بايد حتماًب: شهادت دو مرد عادل،

 فرد ثابت نمی شود. 
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 بايد:   اما قاضی حتماًم

 الف (داراي کمال باشد که کمال قاضی به بلوغ و عقل و طهارت مولد ثابت می گردد. 

 ب(داراي عدالت باشد که شيعه بودن نيز جزء عدالت است. 

 .باشد و استنباط داشتهيعنی قدرت اجتهاد  ،( شايستگی فتوي دادن داشته باشدج

 .د( مذکر باشد

 .داشته باشد چون درامر قضاء ضبط وقايع لازم هست ه( توان نوشتن

 .نياز به تشخيص دو طرف دعوي دارد ،و( بينا باشد زيرا کار قضاوت

  : قاضی تحکیمگفتار سوم: 

 ًالتحکیم و هو الذی  قاضی الا فی متن:  هذه الشرایط کلها معتبره فی القاضی مطلقا

 مع وجود قاض منصوب و ذلک فی حال حضور الامام. بینهما  مان لیحکمتراضی به الخص

 :کسی  . ايشانتحکيم قاضیست مگر در مورد اوجود تمامی شرايط فوق در قاضی معتبر   ترجمه

دو طرف دعوي به داوري او در ميان خود رضايت است که با وجود قاضی منصوب براي قضاوت، 

 ر امام معصوم جايز است. ه اين امر فقط در زمان حضوميدهند ک

 :ي داوري ميوان طورفين دعووي    قاضی تحکيم کسی است که از جانب دو طرف دعوي بورا   توضیح

ب استثناء ايون کوه از جانو    بهمی شود ولی بايد داراي تمامی شرايط مخصوص قاضی باشد انتخاب 

 شده باشد.  امام  معصوم براي قضاوت تعيين 

باشد منظور همان کيم لازم نيست تمامی شرايط قاضی را داشته قاضی تح گفته شد مراد از اينکهپس 

ديگر شرايط از جمله شايستگی فتوي دادن و ساير  ولی. مام معصوم استمنصوب شدن از جانب ا

 دارا باشد.  ستیبايجملگی شرايط را 

 ،ست يا خيرارضايت بعدي دو طرف دعوي بحکم صادره ين که شرط نفوذ حکم قاضی تحکيم، اما در ا

و . دانسته است به حکم صادره را رضايت دو طرف دو نظر وجود دارد يکی شرط نفوذ حکم قاضی

نظر دوم که صحيحتر است رضايت بعدي دو طرف دعوي به حکم صادره را به استناد اطلاق روايات 

 وارده شرط نميداند. 

  : آداب قضاوتگفتار چهارم: 

 رام الکلام والسلام و النظر و انواع الک بین الخصمین فی هسویتمتن:  یجب علی القاضی ال

 فی المیل القلبی هو لا تجب التسویف والانصا تو الانصا

 :سلام گفتن و نگاه کردن و بت به طرفين تخاصم در سخن گفتن،قاضی نس واجب است  ترجمه

ه برابري بو رعايت انصاف در حق آنان هاآن در گوش کردن به سخنانانواع اکرام وغيراين امور از



 

 

 

   
   

 
ی 

ون
زم

ه آ
فق

ن 
تو

م

کتاب قضا 11

قاضی در نحوه قضاوت ميان طرفين دعوي رعايت برابري و مساوات در که واجب است رفتار کند و

 برای قاضی لازم نیست. بیولی برابری و مساوات قل .دکنرعايت نيز در عمل  و هاآنبرخورد با

مهم اين است که رعايت برابري زمانی لازم است که دو طرف دعوي مسلمان باشند يا  سئلهاما م

مسلمان را بر ..مسلمان و ديگري کافر باشد می تواند از نظر جايگاه جلوس واگر يکی باشد وکافر 

 کافر برتري دهد. 

 ا سمع من الذی عن یمین رابتدلو  والخصمین بالدعوی سمع منه،  احد ا بدرمتن: و اذ

 لیتکلم المدعی منکماصاحبه، و اذا سکتا فلیقل: 

 :کند سخنان وي شنيده می شروع به صحبت کردن ين دعوي نخست اگر يکی از طرف  ترجمه

شود و در صورتی که هر دو با همديگر صحبت نمايند کسی که در سمت راست ديگري واقع شده 

سخنانش شنيده می شود و اگر هر دو ساکت بمانند به کسی که مدعی هست گفته می شود که 

 سخنان خود را شروع کند. 

 وقتوی  ه. است و طرف ديگر مودعی عليو   مدعی ينآن طرف زی ايکهر دعوي دو طرف دارد:   :توضیح

به مدعی گفته می شوود کوه سوخنان     که در يک دعوي طرفين هر دو ساکت نشسته باشند ابتدائاً

چنين ميا خلاف ظاهر است و ه لاف اصلاش خ خود را شروع کند چون مدعی کسی است که گفته

 اگر دعوي را ترك کند دعوي خاتمه می يابد.  

 فتجب اعادتها هحرم الرشومتن: و ت 

 :که قاضی رشوه بگيرد بايد آن را و در صورتی  رشوه گرفتن از جانب قاضی حرام است ترجمه

 گرداند. بر

 :ده و کفـر بـه خداونـد و    رشوه هم بر رشوه گیرنده حرام است و هم بر رشوه دهن توضیح

ه وي بوا کوار خوود    . دليل اين که رشوه بر رشوه دهنده حرام اسوت ايون اسوت کو    ستاپیامبر او 

ورد م معاونت در گناه کرده است مگر اين که تنها راه رسيدن به حق خودش رشوه باشد که در اين

 فقط براي رشوه گيرنده حرام است. 

  متن: و تحرم التلقین احد الخصمین حجته، فان وضح الحکم لزم القضاء اذا التمسه

 المقضی له. 

 :در صورتيکه حکم بر قاضی حرام استاز دو طرف دعوي به يکی  تلقين کردن دليل ومدرك ترجمه .

 له تقاضاي صدور حکم را بکند قاضی ملزم است که راي صادر نمايد. اضح باشد و محکووروشن و 

 :و  لقاضی درجريان دادرسی و رسيدگی به دعوي نمی تواند به نحوي رفتوار کنود کوه دليو     توضیح

د صودور حکوم باشود بوه     در صوورتيکه پرونوده معو   کند و ء کی را به يکی از طرفين دعوي القامدر

 .له ملزم به صدور حکم می شودتقاضاي محکوم
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 چگونگي حکم کردنگفتار پنجم:  م

  :والمنکر مقابله، وجواب المدعی علیه اما اقرار او و ترکلالمدعی هو الذی یترک متن ،

 .انکار او سکوت

 :را ترك کند دعوي خاتمه  خودکسی گفته می شود که در صورتيکه ادعاي  مدعی به ترجمه

و منکر به شخص مقابل مدعی گفته می شود که به وي مدعی عليه نيز ميگويند مدعی  يابد می

 عليه در برابر ادعاي مدعی ميتواند به سه گونه پاسخ دهد: 

    اول: اقرار 

 دوم: انکار

   سوم:سکوت

 :ست. اتشکل از دو طرف مبطور کلی هر دعوايی  توضیح 

  عليهمدعي و مدعي 
کسی گفته می شود که ادعايی را عليه ديگري مطرح می کندو ادعاي وي خلاف اصل و  مدعی به

در صورتيکه ادعاي خود را ترك  کسی گفته می شود کهخلاف ظاهر می باشد و همچنين مدعی به 

 يابد.  کند دعوي خاتمه می

ودر مقابل اين ادعا پاسخی  سازند ادعايی را عليه وي مطرح می به کسی گفته می شود که عی علیهمد

فرد اقرار می کنديا اينکه د اين است که يا در مقابل ادعاي مدعی می تواند بدهبه که مدعی عليه 

 ادعاي مقابل را انکار می کندو يا سکوت ميکند که اين سکوت نيز آثار خاص خود را خواهد داشت. 

 :بدهکار است دراينجا شخص الف مدعی مبلغ معينی را به وي ی کند که شخصفرد الف ادعا مي مثال

و همچنين گفته وي  ()خلاف اصلمدیونیت شخصی به دیگری است ، عدماصلاست چون 

است که هيچ کس به ديگري پولی را نداده و پولی نگرفته است وهمچنين اگر امر اين خلاف ظاهر

که ست ا همدعی علي یيابد. درمقابل شخص شخص الف ادعاي خود را ترك کند دعوي خاتمه می

)مدعی عليه(می تواند در پاسخ ادعاي شخص وي مطرح شده است که همين فردبر عليه ادعايی 

مدعی اقرار کند به درستی ادعاي مدعی و يا اينکه ادعاي مدعی را منکر گردد و يا اينکه سکوت 

 .اختيار کند همه اين موارد آثار خاص خود را خواهند داشت
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 بند اول: اقرار 
 معرفته او شهاده مس کتابه اقراره کتب و اشهد مع مع الکمال، ولو التیمضی  رارمتن: فالاق

 . هبحلیت هعدلین بمعرفته او قناع

 :عقل و )ه منظور از کمالاقرار شخص مقر در صورتی نافذ است که داراي کمال باشد ک ترجمه

ده درخواست له يا کسی که اقرار به نفع وي شردر صورتی که مق وست ا رشدو اختيار(، بلوغ

دهد و در صورتی که  قرار را بنويسد و بر آن گواهینوشتن اقرار مقر را بخواهد قاضی بايد آن ا

د يا ندت دهند که مدعی عليه را ميشناسقاضی خودش مدعی عليه را بشناسد يا دو نفر عادل شها

 نمايد.  ءبه اوصاف ظاهري مقر اکتفا

 :له ار به نفع وی می شود را مقرند و فردی که اقرنام فردی که اقرار می کندرا مقر می توضيح

محجوور  باشد يعنی عاقل باشد و بالغ و همچنوين   کندبايد داراي کمالفردي که اقرار مي .نامند می

وقتی شخص اقرار می کنـددر واقـع حقـی را    اقرار خود را با اختيار انجام داده باشد.  نباشد و

دعی از قاضی بخواهد که ايون  درنتيجه اگر م تبرای غیر به ضرر خودش به اثبات رسانیده اس

را مکتوب کند قاضی ملزم به انجام اين کار است و در نتيجه قاضی بر ايون اقورار گوواهی موی     اقرار

را بشناسد يااينکه دو نفر شاهد عوادل بور    هدهد که آنهم مستلزم اين است که يا خودش مدعی علي

 ءخصات ظاهري مدعی عليه اکتفاقط به نوشتن مششناساندن مدعی عليه گواهی دهند و يا اينکه ف

 له هست. ربه نفع مقاقرار عليه مقرو ه اين تمهيدات به منظور اجرايکه همشود،

 بند دوم : انکار 
 ًبینه لی، لا فان قال: ،هقضی بعلمه و الا طلب البین متن: و اما الانکار فان کان الحاکم عالما

قل به الغریم من لایستو کم و لا یتبرع باحلافه الحا حلفه هفان طلب ،هان له احلاف هعرف

، و بعد هسمع البینتالدعوی عنه و حرمت مقاصته. و لا فانحلف سقطت دون اذن الحاکم،

ردت الیمین ایضاء وقیل:  نکل فان امتنع سقطت دعواه فان ،ین حلف المدعیمان رد الی

 یقضی بنکوله، و الاول اقرب. 

 :علم داشته باشد بر اساس  است نچه حقآرا انکار کند و حاکم به  عليه امري اما اگر مدعی ترجمه

به حق نداشته باشد از مدعی می خواهد که  معلم خودش عمل می کندو در صورتی که قاضی عل

 وريآاي ندارم قاضی به وي ياد بينه اقامه نمايد و در صورتی که مدعی بگويد که من دليل و بينه

ی عليه تقاضاي سوگند کند و در صورتی که مدعی از قاضی د که مدعی می تواند از مدعکنمي

 نو بدو ست ولی قاضی تبرعاًادهد قاضی ملزم به انجام اينکار  بخواهد که مدعی عليه را سوگند

و بدون  تواند مستقلاًرا سوگند دهد و همچنين مدعی نميعليه  مدعی ددرخواست مدعی نميتوان
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دعوا عليه او ساقط  ياد کندند هر گاه منکر سوگاذن قاضی مدعی عليه را سوگند دهد، پس م

اي بعد از سوگند خوردن مدعی عليه قابل شنيدن نيست و در صورتی که  . و هيچ بينهشودمي

ثابت می شود و در صورتی  ويد کند و وي سوگند بخورد ادعاي مدعی عليه سوگند را به مدعی ر

که مدعی عليه بگويد سوگند ياد که سوگند نخورد دعوي مدعی ساقط می شود، و در صورتی 

نيز سوگند به  تکه در اينصور عی برگرداند به اصطلاح نکول کردهکنم يا اينکه آن را به مد نمی

اما نظر اول . حکم صادر می شود ،رفته شده است که در صورت نکول منکمدعی رد می شودو گ

 صحيحتر است. 

 :سوت.  کوردن ا مقابل ادعاي مدعی بدهد انکوار  در يکی از پاسخهايی که مدعی عليه ميتواند  توضیح

 :.يدآ د میوکه در اين صورت دو حالت بوجد ادعاي مدعی را رد می کن ،با انکاری عليه عمد

هی باشد و چه له حق الدارد که دراين صورت چعلم به حق و آنچه حقيقت است  یکه قاضحالت اول:

 اساس علم خودش حکم صادر مينمايد. قاضی بر ،اسحق الن

: قاضی به موضوع و آنچه حق است علم ندارد که در اين صورت قاضی از مدعی ميخواهد که دومالت ح

 بينه ارائه دهد که دراين صورت نيز دو حالت وجود دارد:

 : مدعی بينه ارائه می کندکه در اين صورت قاضی به آن بينه رسيدگی ميکند. الف

تواند براي اين صورت قاضی به مدعی ميگويد ميراي ندارد که د : مدعی در مورد ادعاي خودش بينهب

قسم را از قاضی اثبات ادعاي خويش منکر را قسم بدهد که دراين صورت مدعی بايد تقاضاي 

 ملزم است مدعی عليه را سوگند بدهد.  قاضیو  بخواهد

دراين يد که يا مدعی عليه سوگند ميخورد که آ ود میپس از سوگند دادن مدعی عليه دو حالت نيز بوج

 .صورت دعوي نسبت به وي ساقط می گردد و تقاص کردن از وي ممنوع می شود

آن به عنوان حق خود  ميتواند از ،کند ا)تقاص يعنی اگر مدعی بر اموال مدعی عليه دسترسی پيد

 (چيزي بردارد

د خورد و آن را به مدعی بر ميگرداند که دراين صورت اگر مدعی سوگند بخور يا اينکه سوگند نمی

 ادعايش ثابت می شود و اگرمدعی سوگند نخورد ادعايش رد ميشود. 

باز وي می شود و از قسم خوردن نيز سر)مدعی عليه( منکر دعحالتی نيز وجود دارد که وقتی شخصاما 

 ،زند و آن را به مدعی ارجاع نمی دهد در اين صورت حق سوگند خوردن به مدعی منتقل می شود

)خودداري از سوگند( قاضی در اين مورد ميتواند هستند که بصرف نکولاي نيز معتقد  البته عده

 حکم صادر کند. 
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 لیقل: احضرها ان شئت، و ان ذکر غیبتها عرفه ان له احضارها، و همتن: و ان قال لی بین

یل و لا ملازمته، و ان احضرها و فصبر، و لیس له الزامه بکریم و الغلاف الحخیره بین ا

م سال الخصم عن ثحکم، وان عرف الفسق ترک و ان جهل استزکی،  هلعرف الحاکم العدا

 لتماس.الم یات بالجارح حکم علیه بعد  ایام، فان همهله ثلاثتنظر ا فان اس الجرح،

 :شاهد  در صورت تمايل اگر مدعی بگويد که من بر ادعاي خود شاهد دارم قاضی ميگويد ترجمه

قاضی وی را مخیر ست ايد که شاهدم غايب تی که مدعی بگو، و در صورد را حاضر کنخو

تواند قاضی نمیو، )بدهکار یا مدعی علیه( و صبر کردنسوگند دادن غریم گرداند بینمی

بودن در  مدعی علیه را الزام به معرفی کفیل برای مدعی نماید یا اینکه مدعی علیه را به

و حاکم شاهد را بشناسد  ودر صورتی که مدعی شاهد خود را حاضر کند. کنار مدعی ملزم نماید

يابد راي رد را و به عدالت وي ايمان داشته باشد با توجه به آن حکم صادر ميکند واگر فسق شاهد

را می کندو سپس از مدعی عليه می اهد را نشناسد تقاضاي تزکيه شاهدصادر نمی کندواگر ش

روز به اومهلت 3است واگر مهلت خوخواهد که شاهد را جرح کند يا دليلی بر فسق شاهد بياورد 

مدعی عليه دليلی براي جرح شاهد ارائه نکرد به تقاضاي مدعی قاضی مباردت به اگر که ميدهد

 صدور حکم مينمايد. 

 :دگواه حاضور کورد    در دارا اي توسط وي ارائه گردد بايد بينوه   اگر پس از ادعاي مدعی، بينه توضیح

اينکوه مودعی عليوه را     يوا  :در پويش رو دارد ست دو راه حل اکه شاهد وي غايب  دادعا کنولی اگر 

ولی نميتواند مودعی عليوه را بوه معرفوی      .شاهد وي حاضر شود اينکه صبر کند تا و ياسوگند دهد 

 کردن کفيل ملزم نمايد.  

ولی اگر شاهدش آماده بود و در دادگاه حاضر شد نسبت به شاهد اگر قاضی شناختی داشته باشد بر 

 کند.  می کندواگر شاهد را نشناسد تقاضاي تزکيه شاهد را می اساس همان شناخت خود عمل

 بند سوم: سکوت 
 حبس حتی  ، و ان کان عناداًبالاشاره توصل الی الجواب هفمتن: و اما السکوت ان کان لآ

 یجیب او یحکم علیه بالنکول بعد عرض الجواب علیه

 :مرضی باشد قاضی بايد از  اگر يکی از طرفين سکوت کند، در صورتيکه اين سکوت بخاطر ترجمه

به جواب دست يابد و اگر سکوت از روي سرپيچی است، شخص ساکت حبس می اشاره طريق 

)خودداري از پاسخ( بعد از پيشنهاد بخاطر نکولحکم، که زمانیی که پاسخ دهد يا تا زمانود تا ش

 . عليه ايشان صارد شود پاسخگويی به وي
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ادعای وی را انکـار کنـد یـا    يوا   اقرار کندميتواند يا  ،عیپاسخ ادعاي مد در مدعی عليه توضيح: م

د نو بايد از طريقوی کوه بتوا  قاضی باشد  البته اگر سکوت مدعی عليه ناشی از بيماري ،سکوت کند

خواسوت  وقتوی از وي در  کند ولی اگر سکوت ناشوی از بيمواري نباشود و   ل به پاسخ گردد اقدام ئنا

در ايون صوورت دو    که يه می شودکم به نکول مدعی علپاسخ را ميکند وي به قاضی پاسخ ندهد ح

 :وجود داردنظر 

 .کول مدعی عليه حکم عليه وي صادر می شودننظر اول بر اين اعتقاد است که به صرف 

 عليه، مدعی بايد سوگند ياد کند. نکول مدعی  فرضولی مطابق نظر ديگري در  

  : قسم وشاهد گفتار ششم 

 وهوکل مالا ً راتین یثبت بشاهد و یمینمتن: کل ما یثبت بشاهد و ام 

 هر امری که با یک شاهد مرد به  :که باشهادت يک مرد و سوگند ثابت ميشود که اموري :توضیح

پذیرفتـه  نیـز  همراه شهادت دوزن ثابت شود با شهادت یک مرد به همراه یک سـوگند  

و غصوب و   قورض ماننود طلوب و   ستاآن مالی از  که هدفاينست و يا امالی هاآن خواسته میشود. 

محو  و  خطاي ناياتی که موجب ديه می شود ماننود عقود معاوضی مثل بيع و صلح و همچنين ج

کافر توسط مسلمان. علاوه بر موارد موذکور جنايواتی    لدست پدرش وقت هشبه عمد و قتل فرزند ب

ديه تعلوق   در اين صورتکه برودجانی بيم هلاکت  ،که عمدي هستند ولی در صورت قصاص جانی

 .باشهادت يک مرد و سوگند ثابت می شود نيزمی گيرد در نتيجه همين امر

  :الیه هو الوصی هو النسب و الوکال هالرجعو و الطلاق  خلعو لا تثبت عیوب النساء و لا المتن

 بالشاهد والیمین

 :يک با و وکالت و وصيت  طلاق و رجوع )زوج به زوجه( و نسب خلع وعيوب خاص زنان و ترجمه

 .شاهد و سوگند ثابت نمی شود

 :سوگند و در مورد اثبات نکاح دو نظر وجود دارد که مطابق يک نظر نکاح با يک شاهد مرد  توضیح

 .ثابت ميشود ولی مطابق نظر مشهور نکاح با يک شاهد مرد و سوگند ثابت نمی شود
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 گفتار هفتم : رجوع 

  :غرم الجمیع و لو رجع الشاهد غرم النصف، والمدعی لو رجعمتن 

 :را به عنوان غرامت  نصف مال، از شهادت خود بر گردد بايد شاهد پس از شهادت دادناگر  ترجمه

  بايد همه مال را تاوان بدهد.از ادعايش بر گردد  ادعاي خود باتثاگر مدعی پس از ابپردازد و 

 :دهد سپس مودعی در راستاي اثبات امر بوسيله يک شاهد و سوگند ابتدا شاهد شهادت می  توضيح، 

ولوی اگور پوس از سووگند      .از اين کار مدعی سوگند ميخورد سو پعدالت شاهد را تصديق می کند

مدعی، شاهد از شهادت خودش بر گردد بايد نصف مال را به عنوان تاوان به مودعی عليوه بپوردازد    

ف از طور از بين رفتن مال به ضرر مدعی عليه بووده اسوت و    بزيرا شهادت وي يکی از دو جزء سب

اهد و سووگند(  کند)پس از اثبات ادعاي خودش بوسيله شو ديگر اگر مدعی از دعوي خود صرفنظر 

 بپردازد.  نادعا را بايد به عنوان تاوامدعی تمام مال مورد

  : حکم غيابيگفتار هشتم 

 علی بقاء الحق و کذا  هجب الیمین مع البینتو القضا س جلمتن: یقضی علی الغائب عن م

 ومحله حقوق الناس لا حقوق الله تعالی علی المیت و الطفل و المجنون هادیجب فی الشه

 :و در اين صورت  انشا حکم عليه کسی که درجلسه رسيدگی حاضر نيست جايز است ترجمه

در شهادت عليه ميت است شاهد قسم خوردن بر بقاء حق واجب است همچنين  شهادت همراه با

 ق الناس جايز است نه حقوق اللهحکم غيابی درمورد حقووطفل و مجنون. 

 ست در صورتی که مدعی يک شواهد و قسوم بوه دادگواه     اکه درجلسه غايب  مدعی عليهی :توضیح

ارائه کند محکوم می شود و همينطور نيز در شهادت عليه شخص مرده و طفل و مجنون علاوه بور  

 ز از جانب مدعی بايد ارائه دهد.  اقامه بينه يک سوگند ني

 : تعارض دعوي در ادعاهاي مالي گفتار نهم 

 و یقتضی لکل منهما بما  همتن: لو تداعیا ما فی ایدیهما حلفا و اقتسماه و کذا ان اقامابین

و لو  هها رجح الاعدل فالاکثر فالقرع فی ید صاحبه، و لو خرجا فهی لذی البینه و لو اقاما

 لا یکفی بینته عنها. و تشبث احدهما فالیمین علیه 

 :دو نفر نسبت به آنچه در اختيار هر دو ميباشد هر کدام ادعاي مالکيت تمام آن را اگر  ترجمه

هاسوگند ياد می کندو مال مورد ادعا را يکسان تقسيم ميکنند و همچنين آنداشته باشد هر يک از

اگر هر دو بينه اقامه کرده باشند همين حکم جاري است، و حکم می شود که آنچه که در دست 

 ديگري تعلق گيرد. هر يک است به 
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و شاهد اقامه يابد و اگر هر د اگر مال از تصرف هر دو خارج باشد مال به کسی که شاهد دارد تعلق میم

 ترند ترجيح داده می شود و اگر شهود هر دو در عدالت يکسان باشند  کنند شهودي که عادل

رسد اما اگر مال در  اوزيادترباشد و سپس نوبت به قرعه میتعداد شهود که است طرفیترجيح با 

 کند.  دست يکی از آندو باشد بايد قسم بخورد و در اين مورد شاهد کفايت نمی

 :شخصی ادعا ميکند که مالی که در دست ديگري است متعلق بوه وي موی باشود و هموين      توضیح

 ست به وي تعلق دارد.  اد که مالی که در دست طرف مقابلش طرف نيز ادعا ميکن

ياد ميکنند بر نفی استحقاق ديگري در اين صورت مال را به طور مساوي بين  و هردو طرف سوگند 

 خودشان تقسيم ميکنند. 

ديگري هست به وي تعلق دارد در اين  دستو همچنين اگر دو طرف شاهد اقامه کنند که مالی که در 

 .در دست ديگري است براي هر دو می شودکه صورت نيز حکم به تصرف مالی 

اگر مال مورد ادعا از رد ادعا در دست هر دو طرفين بود ولی وموقعی بود که مال مهمه اين فروض 

دو ر گيرد که بينه اقامه کند و اگر ه خارج باشد در اين صورت مال به کسی تعلق میتصرف هر دو

ت در بينه اقامه کنند ترجيح با فردي است که شاهدوي عادلتر باشد و در صورت تساوي عدال

هايش بيشتر است ترجيح دارد و در صورت تساوي، با قرعه مستحق ه تعداد شاهدها طرفی ک شاهد

 .مال مشخص می شود

ولی اگر مال در دست يکی از طرفين باشد در صورتی که طرف ديگر شاهد نداشته باشد و وي مدعی 

ه مالکيت آن مال باشد در اين صورت وي علاوه بر شاهد بايد سوگند نيز ياد کند خواه بينه داشت

را اين مورد« اليمين علی من انکر» باشد يا نه؛ زيرا او منکر استحقاق مدعی ديگر می باشد و عموم

 گيرد.در بر مي

کنند در اينکه مال به کداميک تعلق طرفين باشد و هر دو شاهد اقامه  البته اگر مال در دست يکی ازو

 می گيرد اختلاف وجود دارد. 

مقدم می  بخاطر وجود روايت در اين موردمال در دست او نيستکه بينه کسی که  اندديک عده معتق

 .دشو

 ها بعد ماستاق هو لابین مشاعا  خر النصفمتن: و لو تشبثا وادعی احدهما الجمیع و الآ 

 یمین مدعی النصف.  نصفین

 :ادعاي کل مال وديگري ادعاي نصف ر باشد و يکی فدر صورتی که مال در تصرف هر دو نترجمه

کند مال بين  دد در صورتی که مدعی نصف مال سوگند ياناي هم نداشته باش و بينه مال را بکند

 .هر دو تقسيم می شود

 :و ديگوري  اين اختلاف زمانی روي ميدهد که فردي مدعی نصف مال بصورت مشاع می شود توضیح

ندارند در اين صورت مدعی نصف موال مشواع   شاهدي  هيچکدام کل مال را دارد و  ادعاي مالکيت
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بايد قسم بخورد چون وي قبول کرده که مالک نصف مال است ولی اگور نوزاع دو طورف در نصوف     

معينی باشد يعنی بصورت مشاع نباشد پوس از قسوم خووردن متقابول، نصوف موال معوين را بوين         

بنابراين  ،دنخودشان تقسيم ميکن
1
4
 مال به مدعی نصف ميرسد.  

دعی نصف مال بصورت مشاع و هيچکدام شاهدي نداشته باشند پس از اينکه م لوقتی که طرف مقاب

تمام نبايد نسبت به مدعی نصف قسم خورد، مال را بين خودشان به دونيم تقسيم ميکنند و البته 

 قسم بخورد چون که طرف او قبول دارد که وي مالک نصف مال است.  مال

ز خوردن سوگند متقابل، نصف معين مال را به طور اما اگر اختلاف دو طرف در نصف معين باشد پس ا

بنابراين ،مساوي بين خود تقسيم ميکنند
1
4

 مال به مدعی نصف ميرسد. 

دو طرف  زين است که در فرض اشاعه، هر يک اتفاوت بين صورت نزاع در نصف مشاع با نصف معين ا

معين  ر حالتی که نصفولی د عين متعلق است که حق وي به جز ءجزء اجزاي آند ادعا می کن

 ست چنين نيست ودر نصف ديگر اختلافی وجود ندارد. امورد اختلاف 

  : تقسيمگفتار دهم 

 ن عن الاخرو لیست بیعا وان کان فیها رد. صیبیمتن: و هی تمییز الن 

 :بیع محسوبز ديگري است و ا چيزناي جدا کردن يکی از دو يا چند قسمت به مع ترجمه 

 اگر چه در آن رد کردن وجود داشته باشد. نمیشود

 :نفر در مالی سهيم باشند واگر يکوی از  و آيد که د ی پيش میقسمت به معناي تقسيم موقع توضیح

تووان آن را  که هيچ ضرري وجوود نداشوته باشود مي   در صورتی طرفين تقاضاي تقسيم مال را بکند 

می توان کسی را که راضی به تقسيم نيست بور آن  ن اشدگر تقسيم همراه با رد مال بتقسيم کرد وا

 مجبور کرد. 

  حلف الاخر فان حلف  له، ادعاه احدهما و لابینه ظهرغلط فی القسمه بطلت ولوولمتن: و

 تمت و ان نکل حلف المدعی و نقضت. 

 :شود در تقسيم اشتباهی صورت گرفته تقسيم باطل است درصورتی  معلومدر صورتی که  ترجمه

شاهدي اقامه نکند طرف ديگر بر ند که درتقسيم اشتباهی رخ داده ودو طرف ادعا ک يکی ازکه 

 شود و اگر طرف مقابل صحت تقسيميمخورد و در اين صورت تقسيم انجام  صحت تقسيم قسم می

 .د نکند مدعی وقوع اشتباه قسم ميخورد و تقسيم محکوم به بطلان می شودرا ر
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ا داشته باشد تقسيم ه ور مساوي در سهم هر يک از شريکدر صورتيکه شخص سومی سهم معينی بطم

اصل تقسيم باطل است  ها نباشد نسبت تساوي بين شريک و به اگر سهم معيناماباطل نمی شود

 ست. چون رضايت همه شرکاء در تقسيم مزبور وجود نداشته ا
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  : نکات مهم مبحث قضاوتگفتار یازدهم 

 «صالحین له، انه مع حضور الاماملفی حق ا هالقضا بین الناس و هو واجب کفای»-1

واجب کفایی کسانی که شايستگی آن را دارند  ز حکم کردن ميان مردم است و برايا قضاوت عبارت 

 است.  موظيفه اما ولی در صورت حضور امام است

 «القاضی التحکیم هو الذی تراضی به الخصمان لیحکم بینهما مع وجود قاض منصوب»-2

کسی است که با وجود قاضی منصوب براي قضاوت، دو طرف دعوي به داوري او در ميان قاضی تحکيم  

 خود رضايت می دهند. 

 «یجب علی القاضی التسویه بین الخصمین فی الکلام والسلام والنظر و انواع الاکرام»-3

به طور  ر و سلام کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام با دو طرف دعوياواجب است قاضی در گفت 

 مساوي برخورد کند. 

 «بین الخصمین فی المیل القلبی هلا تجب علیالقاضی التسوی»-4

 دارد. هدو طرف دعوي، جانب مساوات را نگ واجب نيست که قاضی در گرايش قلبی نسبت به 

 «هالمدعی هو الذی یترک لو ترک الخصوم»-5

 رود.  ميان می هاي خود دست بردارد، دعوي ازامدعی کسی است که اگراز ادع 

 «الاقرار یمضی علی المقر مع الکمال بالبلوغ و العقل و رفع الحجر» -6

 و رفع حجر راداشته باشد.  اقرار بر ضد مقر نافذاست به شرط آنکه اهليت ناشی از بلوغ و عقل 

 « فان حلف المنکر علی الوجه المعتبر سقطت الدعوی عنه و حرم مقاصته به»-7

ه نحوي که معتبر است قسم بخورد، دعوي از او ساقط می شود و اگر مدعی به در صورتی که منکر ب

 کر در مقابل آن حق، حرام است. نمالی از اموال منکر دست پيدا کند تقاص کردن او از م

اقوالهم  تفان اختلف هان ارتاب الحاکم بالشهود فرقهم و سالهم عن مشخصات القضی» -8

 «سقطت شهادتهم

هارا از هم جدا کرده و ويژگيهاي واقعه را آنه عدالت شهود شک داشته باشداگر قاضی نسبت ب 

 .هابا هم اختلاف داشته باشند شهادتشان ساقط می شودآن هاسوال می کندو چنانچه سخنانآناز

 « کلما یثبت بشاهد وامراتین یثبت بشاهد و یمین و هو کل ما کان مالاً» -9

رسد، با يک شاهد مرد و سوگند نيز قابل اثبات  زن به اثبات میهرامري که با يک شاهد مرد و دو شاهد 

 است و آن خواسته مالی است. 

 « س القضاءلیقضی علی الغائب عن مج» -10

 انشای حکم علیه کسی که در جلسه رسیدگی حاضر نیست جایز است. 
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 «لا حقوق الله تعالی ی الغائب حقوق الناسلمحل القضاء ع» -11م

 .الناس جايز است نه حقوق الله رد حقوقحکم غيابی در مو 

 « علی المیت و الطفل او المجنون هتجب الیمین مع البینه فی الشهاد» -12

 قسم خوردن واجب است. بر اقامه بينه،  ونافز مرده، کودك و يا ديوانه عليهمورد شهادت دادن بر رد

لفا منهما علی نفی لو تداعیا مافی ایدیهما فادعی کل منهما المجموع و لابینه ح»-13

 « هبالسوی ااستحقاق الاخر و اقتسماه

اگر هر يک از دو طرف دعوي ادعاي مالکيت بر تمام مالی را بنمايد که در دست هر دو است و شاهدي 

استحقاق ديگريقسم ميخورند و آن مال را به طور نفی بر ر نباشد، هر يک از آن دو نفرنيز در کا

 .مساوي بين خود تقسيم می کنند

 «وان کان فیها رد یست بیعاًلعن الاخر، و  ن فصاعداًیبیالتقسیم تمییز النص» -14

تقسیم بیع محسوب نمی شود  .تقسيم عبارت است از جدا کردن يکی از دو يا چند سهم از ديگري

  اگر چه در آن رد کردن باشد.

 «و لا ضرر و لارد هلو التمس شریکه القسم هیجبر الشریک علی القسم»  -15

در پی نداشته باشد، شريک ديگربه تقسيم مجبور می  ضررياگر شريک درخواست تقسيم نمايد و  

 .شود

 «بطلت هلو ظهر غلط فی القسم» -16

 .درصورتی که معلوم شود در تقسيم اشتباهی صورت گرفته است، تقسيم باطل می شود 



 بخش دوم:  کتاب شهادات

  :شاهدگفتار اول 

 و  هن و العدالاالجراح بشرط بلوغ العشر و العقل، و الاسلام و الایم متن: و شرطه البلوغ فی

 لا وقت التحمل.  داءوقت الا ،الشروطفی . المعتبر هالتهم مالمولد، و عده طهار

 :موجب به که اين شرط در شهادت بر جناياتی که ، لغ باشدباعبارتند از اينکه  شرايط شاهد ترجمه

 اينکه شاهد نابالغ به سن ده سال رسيده باشد. زخم باشد وجود ندارد مشروط بر 

است و ايمان و عدالت نيز از شرط شاهد  نمسلمان بود، عاقل باشدشاهد  و شرط ديگر اين است که

صرار ورزيدن بر گناه صغيره زايل می ا. عدالت با ارتکاب گناه کبيره و با ساير شروط شاهد هستند

 گردد. 

 ه با حلال زاده بودن محقق می گردد. است ک طهارت مولدشرط ديگر شاهد 

است يعنی اينکه با شهادت در مقام جلب منفعت شخصی و يا دفع ضرر  عدم تهمتشرط ديگر شاهد 

 فردي نباشد. اين شرط در وقت شهادت دادن معتبر است نه در هنگام مشاهده. 

 :رگ مجنوی يد که موجب زخم شود ولی موجب مو آدر صورتی که به شخصی جنايتی وارد  توضیح 

 ده سال اين جنايت ثابت ميشود.  بر ود با شهادت غير بالغ وارد شده نش عليه 

اين صورت شهادت ر ست که دانفع بودن در مورد دعوي( )عدم ذي يکی از شروط شاهد عدم تهمت

بکاران در مورد شود و شهادت طلمورد مال مشترك پذيرفته نمي شريک نسبت به شريک ديگر در

 ست. اود نفع براي شاهدان دعوي مطروحه وجسبب همه اينها به شوديمفلس پذيرفته نم

اداي  چنانچه شخصی واجد تمام شرايط لازم براي شهادت در هنگام مشاهده نباشد ولی در زمان 

داراي آن شرايط گردد شهادتش صحيح است ولی اينکه آيا شرايط بايد تا زمان اقامه  شهادت

يک نظر بر اين است که لازم نيست تا ه؛ دو نظر وجود داردباشد يا ن موجود شهادت توسط شاهد

زمان شهادت شرايط شاهد باقی باشد ولی نظر دوم که صحيحتر است اين است که بايد شرايط 

 شهادت باقی باشد. 
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 موانع قبول شهادتگفتار دوم :  م

 قبل اذا  و بالعکس و لو شهد لعدوهه بان یعلم منه السرور بالمساء هالدنیوی همتن: العداو

 المتبرع باقامتها هالسهو و لاتقبل شهادکثیر ه. لا تقبل شهادلا تتضمن فسقاً هکانت العداو

 قبل استنطاق الحاکم سوا کان قبل الدعوا ام بعدها

 :دشمنی دنيوي با کسی نداشته شاهد عداوت و اينکه  موانع قبول شهادت شاهد عبارتنداز ترجمه

يخواهد شهادت دهد( و اين عداوت از اين طريق دانسته می عليه وي م )منظور کسی است کهباشد

شود که کسی از حزن ديگري مسرور شود و يا بر عکس از سرور ديگري محزون شود و اگر کسی 

او کاشف از فسق  به نفع دشمن خودش شهادت دهد پذيرفته می شود البته در صورتی که دشمنی

اي که  کسی که زياد خطا می کندبه گونه )که شهادت فاسق پذيرفته نيست( و شهادتاو نباش

مورد شهادت را در حافظه نتواند نگه دارد قبول و شهادت کسی که بدون در خواست قاضی و در 

 د شهادت بدهد. هحقوق مردم ميخوا

 :اش شهادت می دهد عوداوت و   موانع قبول شهادت عبارتند از اينکه شاهد با کسی که عليه توضیح

 ينکه شاهد دشمن ديگري باشد و دشمنی وي از روي فسق باشد.  دشمنی نداشته باشد وا

ست و ااش ضعيف  حافظه و آن شهادت شخصی است کهدت وجود دارد براي شهاديگري  عوالبته موان

 کسی که ميخواهد در حق الناس و بدون درخواست قاضی شهادت دهد. 

س از صدور حکم آشکار شود ی بارز می شود که براي قاضی پياثر اين موانع قبول شهادت در جا

موانع شهادت دو شاهد وجود داشته است که دراين صورت  ،که پيش از صدور حکم اودرصورتی 

 بايد حکم خود را نق  کند. 

  :هالموت و الملک المطلق و الوقف و النکاح و العتق و ولای ه:الاستفاضبیثبت » متن 

 «القاضی

 :فاضه ثابت می شود:هفت چيز با است ترجمه 

 نسب،  

 مرگ، 

 مطلق، ملک

 وقف، 

 نکاح، 

 عتق  

 .ولايت قاضی
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 :ر از استفاضه شـایع  منظواست. ه است و بمعناي کثير بودناستفاضه از في  مشتق شد توضیح

در استفاضه تعودادگواهان محودود    .دای است که شنونده گمان حاصل کن شدن خبر به اندازه

ه تفاوت بوجود ضتاميان خبر شاهدان عادل و استفا نيست و بايد از دو نفر شاهد عادل بيشتر باشند

که منظور از آن اين است کوه گروهوی مطلبوی را     ه شیاع نیز گفته میشودضبه استفاآيد. البته 

 اطمينان حاصل شود که به آن استفاضه ميگويند.  هاآن نقل کنند که از قول

  : تفصيل حقوق از حيث شهادت شهودگفتار سوم 

 الموجب للرجم  ینزو یکفی فی ال .السحقواللواط و ینزو هو اله رجالما یثبت باربع :متن

 هللجلد رجلان واربع نسو ورجال و امراتان،  هثلاث

 :زنا و لواط و مساحقه :ازعبارتندهاشود وآنثابت مي شهادت چهار مردبعضی از حقوق با  ترجمه.  

  ت می کندکفاي ست شهادت سه مرد و دو زنانگسار زنايی که موجب رجم يا سدر 

  د است شهادت دو مرد و چهار زن کفايت می کندلدر زنايی که موجب حد جو  . 

 :و الاسلام و البلوغ و  هو القذف والشرب و حدالسرق هما یثبت برجلین و هی الرد متن

 والهلال الیه و  هو الوصی هقصاص و الطلاق و الخلع و الوکاللالعفو عن ا

 :مرتد شدن و قذف و شراب  :ثابت می شوند عبارتنداز شهادت دو مردمواردي که با  ترجمه

 وهلال وصيت و خواري و حد سرقت و اسلام و بلوغ و عفو از قصاص و  طلاق خلع وکالت 

 رض منه غو یمین و هو کل ما کان مالا اوالما یثبت برجلین و رجل و امراتین و شاهد  :متن

 للدیه هالموجب هالمال مثل، الدیون و الاموال و الجنای

  :مواردي که باشهادت دومرد اثبات ميشوند و باشهادت يک مرد و دو زن و يا با شهادت يک ترجمه

مرد و سوگند نيز قابل اثبات هستند عبارتند از مواردي که مال هستند و يا اين که مواردي که 

 .ست مثل دين و اموال و جنايتی که موجب ديه می شودا یهامالآن خواسته

 :ال و النساء و لو منفردات و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالباًما یثبت بالرج متن 

 وارضاع والوصیه له بالمال   هاء الباطنسنعیوب ال الاستهلال وو هکالولاد

 :و ضابطه آن مواردي که با شهود مرد وشهود زن حتی به طور مستقل ازمردان ثابت ميشود  ترجمه

عيوب زنان که استهلال وولادت و  عبارت است از: ستا کل بودن اطلاع مردان از آن موردنيز مش

 ورضا ووصيت به مال باطنی هستند

 استهلال :عبارت اززنده به دنيا آمدن تا فرزند بتوتند ارث ببرد نکته : 
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 و هو الدیون و الاموال همنضمات خاص الی الرجل بالنساء ما یثبت :متن م

 :شهادت مردان ثابت می شود عبارتند از: ديون و حقوقی است که باشهادت زنان همراه با  ترجمه

 .اموال

  : شهادت بر شهادت ديگريگفتار چهارم 

 طلاق لغیر عقوبه کاکالقصاص، او  هسواء کانت عقوب همتن: محلها حقوق الناس کاف

بقسمیها و  هو الوصی هد المعاوضات و عیوب النساء و الوکالوکالقرض و عق والنسب او مالاً

و القذف  هکالسرق و اللواط و السحق، او مشترکاً اکالزن ضاًح تعالی مثبت فی حق اللهیلا

 .علی خلاف

 :غير چنين شهادتی همه حقوق مردم است چه از قبيل عقوبت باشد مانند قصاص يا  محل  ترجمه

يوب زنان و وکالت و يا مال باشد مثل قرض و عقود معاوضی و ع .عقوبت باشد مانند طلاق و نسب

مورد مال( يعنی هر دو قسم وصيت) وصيت بر مال درمورد مورد شخص يا درر)وصيت دوصيت

حقه و اثابت نمی شود مثل زنا ولواط و مسمح   الله شهادت بر شهادت در حقوقشهادت 
 پذيرفته نمی شود مثل سرقت و قذف که دراين مورد اختلاف نظر وجود دارد. همچنين در حقوق 

 ثبت حق الناس خاصهین متن: و لو اشتمل الحق علی الامر 

 :ثابت می شود حق  که چيزي ناس والهی( باشد آنالاگر حقی مشتمل بر هر دو حق ) ترجمه

 ست. االناس 

 علی کل واحد عدلان و لو شهدا علیالشاهدین فما زاد جاز و ان یشهد ب جمتن: و ی

 لاتقبل الشهاده الثالثه فصاعداً

 :دل گواهی دهند تا شهادت وي با آن دو ثابت دو ياچند شاهد عا بر هر شاهديلازم است  ترجمه

شهادت سوم و بيش از و دهند  تعادل ميتوانند بر دو يا چند شاهد شهاد هدشاشود و همين دو 

 .اين، مقبول نمی شود

 هادت حاصل شود بايود دو  د براي اين که شهادت بر شدهوقتی فردي بر امري شهادت می  :توضیح

فرد)شاهد اصل( شهادت دهند و هموين دوشواهد فورع موی      )شاهد نوع( بر شهادت آنشاهد عادل

که الف  دهم توانند بر شهادت چند شاهد اصل شهادت دهند يا اين که کسی بگويد من شهادت می

 شهادت داده است.  بشهادت داده که شخص 

در قبول شهادت فرع شرط است که حضور شاهد اصلی معتذر جود دارد اين است که واي که  البته نکته

 .دباشصلی با مشکل و مشقت روبه رو اشد و ملاك آن نيز اين است که حضور شاهد اب
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  : رجوع از شهادتگفتار پنجم: 

 بعده لم ینقض الحکم الرجوع و ان کان  الحکم قبل الحکم امتنعالشاهدان  متن: اذا رجع

 هاو تالف هضمن الشاهدان سواءکانت العین باقیو 

 :قبل از صدور حکم از شهات دوشاهد يا بيشتر لازم است(  )درمواردي کهاگر دو شاهد ترجمه

)رجوعشان باعث ممانعت از صدور حکم است( ود عدول کنند حکم صادر نخواهد شدخ

بلکه  ودر صورتی که پس از صدور حکم از شهادت خودعدول کنند حکم نقض نمی شود

من عين خواهند بود ودر دو شاهد نسبت به مالی که بر آن شهادت داده اند در صورت بقاء عين ضا

 ا قيمت آن خواهند بود. يتلف نيز ضامن مثل  تصور

 باعو   و از شوهادت خوود برگردنود     ،ست که پس از صدور حکوم امسئوليت شاهدان زمانی  :توضیح

شوهادت شواهدان بووده     ،شود چون اساس حکم صادره به نفع محکوم له م عليهبه محکوضرر ورود 

ن باع  ورود خسارت به محکووم عليوه موی شوود کوه در ايون       است ودر صورت رجوع از شهادتشا

صورت چه عين مال باقی باشد چه تلف شده باشد در مقابل محکوم عليه ضامن هستند البته يوک  

رد انظر صحيحتري نيز هست که در صورت بقاء از مال محکوم له پس گرفته می شوود)همه اينموو  

ودشان برگردند حکوم نقو  نموی شوود و بوه      درمورد دعوي مالی بوده که اگر شهود از شهادت خ

 ترتيب بالا عمل می شود(

 علی قتل او رجم او قطع او جرح ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد  همتن: و لو کانت الشهاد

 علیهم.  هاو من بعضهم و یرد الباقون نصیبهم وان قالوا: اخطانا، فالدیاجمع  اقتص منهم

 :ت مطرح باشد سپس شاهدان از شهادت حو يا جرات در مورد قتل يا رجم دو اگر شها ترجمه

دروغ داده  تبه عمد شهادقاضی اجرا شود و آنگاه اعتراف کنند که  خودشان بر گردند و حکم

بايد ديه و برخی ديگر ص شدههاقصاآنز بعضی ااز آن هاقصاص شود و یا اند باید از همه

ضامن دیه  ،داده انده اواگر شهود بگویند که دراثر خطا و اشتباه شهادت اشتببدهند 

 هستند. 

 دعوي در زمينه قتل و رجم يا قطع و يا جراحت مطورح موی شوود و شوهودي درايون       يک :توضیح

 ندک هاقبل از اجراي حکم اعلام میآنيکی از يدآ پردازد ودوحالت پيش می قضيه به اداي شهادت می
چون با رجووع از   تاينصورر چونکه شهادتشان دروغ بوده است د دکن که از شهادت خود رجوع می

نموی  لشوبهات)حدود در صوورت شوبهه اجرا   اب رأتد الحدودشهادت شبهه ايجاد شده است درنتيجه 

ولی در  .ستانق  حکم صادره باشد اجرانمی شود و به معناي  نتيجه اگر حکم قاضی حد( درشود

گردد چون  مورد قصاص اجرا می شود و يک نظر ديگر هم هست و آن اين است که ديه ساقط می

 بر اصل )قصاص( است و با ساقط شدن اصل )قصاص( فرع)ديه( نيز ساقط می گردد.  فرع ديه 



 

 

28 
 

 متون فقه آزمونی

   
   

   
   

ی
ون

زم
ه آ

فق
ن 

تو
 لثانی لیغرمان المهر و : تردالی الاول هشهدابطلاق ثم رجعا قال فی النهایو لومتن:  م

 :دند شيخ خود برگراز شهادت اگر دو شاهد به طلاق شهادت دهند و پس از شهادت  ترجمه

به  دمرد ديگري در آمده باشد باي دزن به عقه فرموده است در صورتی ک ب النهايهطوسی در کتا

 دو شاهد بايد تاوان مهريه را به شوهر دوم بپردازند.  اول خود برگردد و آن رزوجيت شوه

 : نكات مهم مبحث شهادتگفتار ششم 

بشرط بلوغ یبلغ النفس  داماعلی الجراح ما هالبلوغ شرط فی الشاهد الافی الشهاد» -1

 «العشر

مگر در مورد شهادت بر جراحت تازمانی که به حد قتل نفس نرسد و به  بلوغ يکی از شرايط شاهد است

 .شرط رسيدن به ده سالگی

 « ضررا ، او یدفع عنه بهاالیه بشهادته نفعاً رّشرط فی الشاهد و هی ان یج هعدم التهم»-2

ذينفع بودن اين است که شاهد باشهادت خود نفعی را ومراد از  ودن يکی از شرايط شاهد استنبذينفع 

 سازد. ر مين ضرري را از خود دوآتحصيل می نمايد يا به سبب 

، و هالمشارکهالشریک لشریکه فی المشترک بینهما بحیث یقتضی الشهاد هلا تقبل شهاد»-3

 «الغرماء للمفلس و المیت هو لا شهاد هالوصی فی متعلق وصی هلا شهاد

اي که اگر شهادت  است به گونهآن هامشترك  نسبت به مال که ميان ک به نفع شريکششهادت شري 

شهادت ادت وصی درباره متعلق وصيت و شه همچنين، و مشترك می شودهاآن قبول شود مال ميان

 پذيرفته نخواهد شد. طلبکاران به نفع مفلس ومتوفی 

 «لاوقت التحمل وقت الاداء هفی الشهاد هوالمعتبر فی الشروط المعتبر»-4

 .زمان تحمل آن درنه است  لازم اداي شهادتشروط معتبر در شهادت به هنگام 

 «ه، من موانع القبول الشهادهقامت الشهاداالسهو، التبرع ب ه، کثرهالدنیوی هالعداو» -5

دشمنی درامور دنيايی، کثرت اشتباه شاهد، اقامه کردن شهادت پيش از درخواست موانع قبول شهادت 

 ند. هست

 «هیکفی فیه الروی ماالقطعی بالمشهود به او رویته فیمستند الشهاده العلم »-6

ديدن در آن بسنده می  شهادت است يا ديدن آن در اموري که موردمستند شهادت، علم قطعی به  

 کند. 
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 ستفاضه سبعه: النسب و الموت و الملک المطلق و الوقف و النکاح العتق و ولایهیثبت بالا» -7

 «القاضی

نکاح،  ، اين امور عبارتند از: نسب، مرگ، ملکيت مطلق، وقف .با استفاضه هفت چيز ثابت می شود 

 .عتق، و ولايت قاضی

 «نا و اللواط و السحق زما یثبت باربعه رجال و هو ال» -8

 .اموري که با چهارمرد ثابت می شود عبارتند از: زنا و لواط و سحق 

 « حد السرقه الشرب وده و القذف وما یثبت برجلین هی الر-9

 حدسرقت ،ز: ارتداد، قذف، شراب خواريامی شود عبارتند  اموري که تنها با شهادت دو مرد ثابت

مثل الدیون و  هو کل ما کان مالاًو شاهد و یمین و امراتین برجل وو ین لما یثبت برج» -10

 «الاموال و الجنایه الموجبه للدیه

سوگند ثابت و زن و دو زن و يا باشهادت يک مرد و يک مرد رد يا با شهادت يکاموريکه با شهادت دو م

 مقصود از آن مال است مانند ديون، اموال و جنايت موجب ديه.  هر چه که :شود عبارتند از می

 «ما یثبت بالنساء منضمات الی الرجال خاصه او الی الیمین و هو الدیون الاموال» -11

به شهادت مردان يا به ضميمه سوگند ثابت می شود  من، تنها پس از انضمانازاموري که با شهادت  

 .و اموال عبارتند از: ديون

 «محل الشهاده علی الشهاده حقوق الناس کافه»-12

 موضوع شهادت برشهادت، تمام حقوق الناس است.  

بطه و یشترط فی قبول شهاده الفرع تعذرحضور شاهد الاصل بموت او مرض او سفر وضا» -13

 «المشقه فی حضوره

اصل به سبب مرگ يا بيماري يا مسافرت  دشرط پذيرش شهادت شاهد فرع اين است که حضور شاه 

 غير ممکن باشد و ضابطه آن اين است که حضور شاهد اصل، مستلزم مشقت باشد. 

 «مرین کالزنا یثبت بالشهاده علی الشهاده حق الناس خاصهلو اشتمل الحق علی الا»-14

مانند زنا، باشهادت بر شهادت فقط حق مردم يا حق الناس  الهی و مردمی باشد هقی داري دو جنباگرح 

 می شود.  ثابت

 «لوکانت الشهاده علی قتل او رجم ثم رجعوا و اعترفوا بالتعهد اقتص منهم اجمع» -15

از از  ا ايجاد جراحت باشد و پساگر شهادت، موجب حکم به قتل يا سنگسار کردن يا قطع عضو ي 

د که به عمد شهادت دروغ داده انف کنند ااجراي حکم شهود از شهادت خود رجوع کنند و اعتر

 .دنآن هاقصاص می شو همه






